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The Holy Qur'an was revealed from the position of “Umm al-Kitab” 
(the origin of the Book) to guide its audiences, who are the mankind, 
to the ultimate goal of creation, i.e. "salvation". Therefore, in this 
way, it has used the most eloquent and rhetorical literary styles 
common at that time in expressing its deep and lofty teachings, and 
since the correct understanding of the Qur'an depends on familiarity 
with these styles, "irony" as an expressive style has a special 
appearance and place in the Qur'an, so that in many verses, including 
the verses of annunciation and warnings, the language of the Qur'an 
is ironic. What justifies the necessity of conducting this research is a 
better understanding of God's intention in expanding the sentences 
in which irony is used in the form of praise, condemnation, brevity, 
hyperbole, politeness, avoiding the use of obscene words and the 
like, and in fact, it leads a person to understand more the truths and 
teachings of the Qur'an so that while finding the right way of life, he 
can find out its literary beauties and enjoy it. According to the 
statistical analysis, the most irony used in the mentioned Quranic 
verses is "irony" of the type described as “Talwih” (implied). 
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 بشارت، 
 انذار، 

 کنایه، 
 انواع کنایه 

 

کر جا  میقرآن  نازل  ام   گاهیاز  نوع  الکتاب  که  را  خود  مخاطبان  تا  است  شده 
راه    ن یکند. لذا در ا  تیهدا  »ي«رستگار  یعنیخلقت،    ییبشراست به مقصد نها

ب عم  انیدر  والا  قی معارف  رس  يو  راه  که  انسان  دنیخود  کمال  است،    یبه 
کاربرده است و در آن زمان را به  جیرا  یادب  يهااسلوب  نی ترغیو بل   نیترحیفص

 ز ین ه»یاست، «کنا بی اسال نیبا ا ییقرآن درگرو آشنا حیکه فهم صح ییاز آنجا
در   کهيطوردر قرآن دارد، به یخاص گاهینمود و جا ،یانیاسلوب ب کیعنوان به
است. آنچه   ییبشارت و انذار زبان قرآن زبان کنا  اتیاز جمله آ  اتیاز آ  ياریبس

ا انجام  م  راپژوهش    ن یضرورت  اله  سازد،یموجه  مراد  بهتر  در    یفهم 
در قالب مدح، ذم، اختصار، مبالغه،    هیکه در آن فن کنا   یجملات   یبخشوسعت

کار رفته است و در واقع  آن به  ریو نظا  حیاز آوردن الفاظ قب  زیادب، پره  تیرعا
  افتن یتا ضمن    کشاندیو معارف قرآن م  قیحقا  شتریدرك ب  يسوانسان را به  

و از آن لذت ببرد. بر اساس    ابدیآن را در  یادب  يهاییبایز   ،یح زندگیراه صح
از   ه»یمذکور، «کنا  یقرآن   اتیکاررفته درآبه  يهاهیکنا  نیشتر یب   يآمار  لیتحل 

 است. حیتلو وهینوع موصوف به ش

«کنایه» در آیات قرآنی «بشارت» و «انذار» در ارتباط با بهشت و جهنم (با رویکرد  ).  1404(دیقه  استرآبادي، صعمادي  :  استناد 
 https://doi.org/10.22034/aaq.2023.7310 .74ـ55)، 2(1، هاي ادبی قرآنآرایهتفسیري). 
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 مقدمه 
ترین مأموریت قرآن  رسد مهمتعلق دارد. به نظر می»  انذار «  و»  بشارت«   به ،  اي از آیات قرآن کریمسهم عمده 

اي  تربیت انسان است. از همین خاستگاه آیات بشارت و آیات انذار در این کتاب آسمانی جایگاه ویژه ،  کریم
استفاده کرده است و این دو را جایگزین  »  انذار«  و»  تبشیر«  ابزارهاي گوناگون ازجمله دارد. اسلام در تربیت از  

 اما تبشیر و انذار جنبه انسانی دارد.  ، زیرا تنبیه و تشویق بیشتر جنبه حیوانی دارد، کندتنبیه و تشویق می
عنوان ابزارهاي تغییر رفتار در جانوران از شناسی به هاي مربوط به کاربرد تشویق و تنبیه در روانبحث

هاي مثبت  کننده تشویق و تنبیه و تقویت  ها درباره نخستین بررسی،  حالها پیش مطرح بوده است. بااینسال 
پژوهش با  منفی  پاولفو  پترویچ  ایوان  نظریه 1849-1936(  هاي  طرح  با  وي  شد.  آغاز  سازي شرطی  ) 

توان کنترل رفتارهاي بازتابی حیوان را می،  کلاسیک مدعی شد که با دادن تقویت و شرطی کردن حیوان
ي  کننده ي اثر تقویتاي درباره هاي گسترده ) بررسی1904-1990(  کرد. پس از او بوروس فردریک اسکینر

ها در قلمرو  آغاز کرد. وي با گسترش دادن این یافته مثبت و منفی در فراخواندن رفتار جدید در حیوانات  
اي را باز کرد. پژوهش اسکینر باب تازه ،  اثرگذاري تشویق و تنبیه بر رفتار انسان  در زمینه ،  رفتار انسانی

  )120 –121: 1387، سیف( .سازي کنشگر نام داردشرطی
به معناي ترغیب و بشارت دادن به حصول نتیجه مطلوب در آینده است. تشویق متوجه گذشته  »  تبشیر«

است. تأثیر تشویق بیشتر از تبشیر است. از سوي دیگر کسی که  و حال است و تبشیر ناظر بر آینده و حال 
زیرا حرکت کردن با تبشیر مستلزم نوعی کف نفس  ،  اي برخوردار استپذیرش تبشیر را دارد از پختگی ویژه 

هم براي آغازکنندگان راه مفید  ،  آفریند می  هالذا امیدي که تبشیر در دل  )119-118:  1375،  باقري(  .است
 پویند.می  هم براي تربیت یافتگان که با آن امید راه است و 

مقتضاي   .کندمی  خداوند انسان ها را به سبب بد کرداري به مجازات و عذاب دچار،  طبق اصل عدل
از وقوع مجازات،  عدل باید ،  آگاهی کافی نسبت به آن ایجاد شود،  آن است که پیش  زیرا حقیقتاً کسی 

رو است. ازاین»  انذار، «شودکند. آنچه سبب این گونه آگاهی میخطا می،  مجازات شود که از روي علم و عمد
ترساندن از نتیجه عمل بد و نوعی اخبار از پیامد بد  » انذار« یابد. در نتیجهبدون انذار اصل عدل تحقق نمی

کاري ارزشی  انذار .آینده استبه گذشته و    عمل است و جنبه بازدارندگی دارد. انذار ناظر به آینده و تنبیه ناظر 
خواهد یکی از دو روش بشیر و نذیر را  داند و وقتی میتر میروش انذار را قوي  قرآن کریم روازهمین،  است

 ).23: فاطر( اي؛ تو فقط انذارکننده )إنِْ أَنْتَ إِلَّا نذَِیرٌ(: فرمایدمی، به کار ببرد
 :  حال سخن اصلی بر این است که 

 . اسلوب هاي کنایی به کار رفته در آیات تبشیر و انذار از چه قرار است؟ 1
آیا  2 انگیزه .  و  عوامل  آیات  این  در  کنایی  تعابیر  این کاربرد  انجام  است؟ جهت  داشته  خاصی  هاي 

قبیل،  پژوهش از  واژگانی  اصطلاحی  و  لغوي  معناي  تبیین  از  بعد  « بشارت«  :نخست  توضیح »،  انذار»،    به 
که در ارتباط با عنوان  را  آیه از آیاتی    24سپس  ،  و ارکان و انواع آن در حد نیاز این پژوهش پرداخته »  کنایه «
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   59 ) ي ر ی تفس   کرد ی رو   با (   جهنم   و   بهشت   با   ارتباط   در   «انذار»   و   «بشارت»   ی قرآن   ات ی آ   در   ه» ی «کنا 

که تاکنون    _تناسب معنا و از نظر لوازم و سیاق  مقاله داراي تعابیر کنایی هستند بر اساس انواع کنایه به 
 مورد تحلیل و بررسی قرار داده و در پایان نتایج ذکر شده است.  _چنین پژوهشی صورت نگرفته است

 . مبانی نظري 1

 واژه تبشیر و انذار. 1. 1
مصدر ثلاثى مجرد بر  ،  «بشر» و به معناي شادمان شدن است. بشارت  مصدر باب تفعیل از باب»،  تبشیر«

،  فراهیدي( زیباییو  جمالاند؛ بوده که معانی مختلفی را براي آن ذکر کرده » بشر« ياز ماده و » فعالة « وزن
خبر «  و»  مژده ، «) و معادل آن در فارسى125  /1:  1412،  راغب اصفهانی(  بخشخبر مسرت،  )6/260:  1414
خبر سرورانگیزي »  بشارت«  شده که گفته »  خبر«  و»  بشارت«  ) در تفاوت212:  1360،  معین(  .است »  خوش

 ) 107 /1: 1209، طوسی( شودبار داده مىاست که براى اولین
از آن پرهیز کردن و خود را  ،  به معناي آگاه شدن به امري»  نذَِرَ ینذَْرُ«  مصدر باب افعال از باب»  انذار«

  )5/378: 1374، شرتوتی( .براي آن آماده ساختن اشتقاق یافته است
اند؛ آگاه کردن یا ابلاغ و خبردادنی شناسان و مفسران معناي انذار را با تعابیري گوناگون ذکر کرده لغت

بر حذر داشتن از امر ترسناکی که زمان و فرصت کافی براي پرهیز از ،  که در آن ترسانیدن صورت پذیرد
و در    )75/  12:  1360،  مصطفوي(   صورت گفتاري بوده ترسانیدنی که به ،  )62  /1:  1209،  طوسی(  آن باشد 

) پند دادن و آموزش آنچه مردم را در بازشناسی حق  78: 1410، عسکرى( آن امر ترسناك نیز معرفی شود
 )62 /11: تابى، ابن عاشور( .سازداز باطل و درست از خطا توانا می

 کنایه  .2. 1
است. وجه تسمیة  »  پوشیده و سربسته سخن گفتن«  به معناي »  یکنُو،  کنا«   مصدر ثلاثی مجرد از باب»  کنایه «

به هر صورتی که ترکیب شود معناي پوشاندن »  ي،  ن،  ك«  کنایه به سبب اخفاء در برابر تصریح است؛ زیرا
  رساند. و خفاء را می

اي ولی به دلیل اینکه قرینه ،  لفظی است که معناي غیرحقیقی آن موردنظر باشد،  در اصطلاح »  کنایه «
جایز است معناي حقیقی آن نیز اراده شود. کنایه گاه بدون  ،  ندارد تا از اراده معناي حقیقی جلوگیري کند

که بلندي حمایل شمشیر کنایه از بلندقامتی است. ،  زیدٌ طویل النجاد:  مانند»،  قریبه «  واسطه مفهوم است.
که در آن انتقال از زیادي »  خاکسترزیادي  «،  کثیر الرمّاد:  مانند»،  بعیده «  شود.کنایه گاه باواسطه مفهوم می

به مهمان  به کثرت بخت و سپس  آن  از  و  زیاد  به سوختن هیزم    داري و صفت کرامت صورت خاکستر 
هر کسی به دنبال کار خود است و  «  معنی کنایی و پوشیده   .»سرها در گریبان است«  :گیرد. مثال دیگرمی

 )66: م1978، جرجانى( .»به دیگران کاري ندارد
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 . انواع کنایه 3 .1
آن است که  ،  کنایه از صفت  موصوف و نسبت است.،  کنایه داراي انواع گوناگونی از جمله کنایه از صفت

را »  حَمَّالةََ الْحطََبِ«  که خداوند   )وَامرَْأتَُهُ حَمَّالَةَ الْحطََب(:  شود؛ مانندمی  شود و صفت اراده می  موصوف ذکر
 )895/ 2: 1405، نیشابوري( آوردمیچین کنایه از زن سخن

که لقب شهر مکه  »  القري ام«   آن است که مقصود ذات و شخص موصوف باشد. مانند،  کنایه از موصوف
یا به  ،  اي که مقصود از آن اختصاص صفت یا مجموعه صفات به موصوف استاست. کنایه از نسبت کنایه 

)؛ یعنی این  60:  مائده (   )أُوْلئَِک شَرٌّ مَّکانًا(:  باشدمی  عبارت دیگر اثبات امري براي امر دیگر یا نفی اش از آن 
کنایه از اثبات شر براي خود ایشان ،  هاگروه را نزد خدا بدترین منزلت است که اثبات شر براي مکان آن

شان تأثیر گذاشته یا بزرگ گشته تا اینکه مجسم  ) گویا شر آنان در مکان1/635:  1407،  زمخشري(  است
 .استشده 

رمز و ایماء نیز تقسیم  ،  تلویح،  رساند به تعریضمی»  مکنی عنه «  اساس واسطه هایی که ما را به   کنایه بر
ذَلِک لیِعْلَمَ أَنِّی لَمْ أخَنُْهُ بِالغْیَبِ  (  مانند ،  شودهایی از طعن و استهزاء مخاطب دیده میشود. در تعریض رگه می

 )  52: یوسف( )وَأنََّ اللّهَ لاَ یهدِْي کیدَ الْخَائنِیِن
) البته  479/  2: 1407، زمخشري( .باشدتعریض به خیانت آن زن در امانت همسرش می، در این کلام 

 )11/196: 1417، طباطبایی( این در صورتی است که این آیه مقول زلیخا باشد
:  آنکه تعریضی وجود داشته باشد. مانندبی،  تر استو در تلویح روند دریافت معناي اراده شده طولانی

: م1986،  هاشمی(  کنایه از تقویت وي است،  )؛ قوي کردن بازو35:  قصص(  )قَالَ سنََشدُُّ عَضدَُك بِأخَیِک(
،  اي پنهان و رمزآلود دارد و کشف تناسبات میان لفظ ذکر شده با مقصود اصلی گوینده وجهه ،  ) رمز 284

تعریضی هم در آن نیازمند ظرافت و دقت خاصی است. در این نوع از کنایه روند ادراك پیچیده نیست و  
 )45:  طه ( ).قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ آن یفْرُطَ عَلیَنَا أَوْ آن یطغَْى(: شود؛ ماننددیده نمی

به شیوه رمز اشاره بر طغیان فرعون دارد تا جایی که ممکن است به علت قساوت »  أَوْ آن یطغَْى«  عبارت
 ) 66/ 3: 1407، زمخشري( .قلبش در مورد حضرت حق سخنی ناروا بگوید

پیچیدگی ساده »  ایماء «  از  کنایه  این  است.  کنایات  نوع  رمز ترین  روند  ،  هاي  و  تعریض  تمسخر  و  طعن 
نهایی گوینده سریع  نوع کنایه دستیابی به مقصود  این  تر و  طولانی دریافت معناي موردنظر دور است. در 

از نظر لغوي به  »  ذات ألواح ودسر «   عبارت ،  ) وَحَمَلنَْاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدسُُرٍ ( :  پذیرد؛ مانند می   تر صورت راحت 
 ) 379/   9:  1415،  درویش (   . است که خداوند آن را کنایه از کشتی آورده است »  ها ها و میخ داراي تخته «   معناي 

 . اهداف و اغراض کنایه 4 .1
نهفته است و  ، گذاردمقتضاي سیاق در روح تأثیر میتوجه به هدف کنایه در به وجود آوردن تصویري که با 

کنایه  ،  افتد. علاوه بر تأثیر در روح مخاطبتصریح گفته شود این تأثیرگذاري اتفاق نمیچنانچه سخن به 
نیز نقش اساسی در ارائه معانی دارد که همان روش خاص در تعبیر است که فراتر از بیان معانی را مورد 

http://lib.eshia.ir/12016/20/305/%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1
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ارائه تصویري بلاغی با  ارائه می،  توجه قرارداده و  کنایات قرآن    دهد.معنی را در چهارچوب فنی زیبایی 
 : ند ازاها عبارتفواید و اسبابی دارند که برخی از آن، حکمت
 : توجه دادن به قدرت عظیم خداوند .1

 )  189: اعراف( .).هُوَ الَّذِي خَلقََکمْ منِْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ(: مانند
 )5/236: 1416، معرفت( است (ع) عبارت «نفس واحده» کنایه از حضرت آدم

 : ذکر لفظ اجمل .2
ها در ترك لفظ اصلی و آوردن لفظی زیباتر است و این سنت عرب،  یکی از اغراض استعمال کنایه 

 )  16: انفال( ).فئَِةٍ إِلاَّ متَُحَرِّفاً لِّقتَِالٍ أَوْ متَُحَیِّزاً إِلَی (: سخن گفتن بوده است؛ مانند
 )5/236: 1416، معرفت( .است» هزیمت« کنایه از» تحیّز، «در این آیه 

 :  قبح تصریح .3
  پوشاندن و مخفی نگه داشتن معنایی که ذکر آن قبیح و ناپسند است؛ مانند کنایه آوردن خداوند از 

 ) 187: بقره ( ).بَاشِرُوهنَُّفَالآنَ ( : مانند .افضاء و نظایر آن، مباشرة، به ملامسه» جماع «
 آزمودن زیرکی مخاطب:  .4

(زرکشی،    . ) که منظور از «احد من رجالکم»، «زید» است 40:  (احزاب   ) ما کانَ مُحمََّدٌ أبَاَ أحَدٍَ مِّن رِّجاَلِکمْ( مانند:  
 را دریابد.    ) از این جهت به نام زید تصریح نشده تا مخاطب زیرك، با زیرکی و استعدادش، آن 302:  1440
 : قصد مبالغه در وصف موصوف .5

مبَْسُوطتََان(:  مانند یدََاهُ  اوست64:  مائده (  )بلَْ  در سخاوت  مبالغه  قصد  و  خداوند  کرم  از  کنایه  که   ( .  
 )5/236: 1416، معرفت(

 : اشاره به عاقبت امر .6
الْحطََبِ(:  مانند کنیم او چوب  ) زیبایی و لطف تعبیر آن است که ما تصور می4:  مسد(  )وَامْرَأتَُهُ حَمَّالَةَ 
، به نمّامی»  جمیلام «  آیه شریفه ضمن مذمّت  ور کند.ها را در آتش افکند و آن را شعله کشد تا آنهیزم می

بابه وي وعده دخول   براي سخنابولهب می  آتش جهنم همراه  یعنی سرنوشت کسی که  و  دهد؛  چینی 
کوشد این است که خود هیزم جهنم شود و قدرت از او  ور کردن آتش کینه و دشمنی بین مردم میشعله 

 ) 8/486: 1419کثیر، ابن( .سلب گردد 
 : قصد اختصار .7

لبَئِْسَ (:  مانند  .برداز کنایه بهره می،  به جاي تصریح،  کلامبه این معنا که متکلم به منظور کوتاه کردن  
 کنایه از کارهاي گوناگون است. » فعل«  ) که لفظ79: مائده ( )مَا کَانُواْ یفَعَْلُون

 هاي موجود در آیات قرآنی بشارت و انذار . کنایه2
 رفت. هاي موجود در آیات قرآنی بشارت و انذار مورد بررسى قرار خواهد گکنایه ، در این بخش

 ) 25: بقره ( )... فیها أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وهَُمْ فیِهَا خَالدُِون( .1
بنابراین تلویحاً کنایه از موصوف ،  اشخاص و زنان پاك و متواضع هستند»،  «مطَُهَّرَةٌ  مطلوب از کنایه
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کنایه از  ،  به شیوه ایماء و اشاره ،  ملزومبا توجه به آشکاربودن لزوم بین لازم و  »  هُمْ فیِهَا خَالدُِونَ«  است.
 )54/ 23: 1403، مجلسی( .یعنی ابدیت و جاودانگی مؤمنان در بهشت است، موصوف

 ) 223: بقره ( )... وَاعْلمَُواْ أَنَّکم مُّلاقَُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤمْنِیِن.نِسَآؤُکمْ حَرْثٌ لَّکمْ( .2
بدانید که او را دیدار خواهید کرد و مؤمنان را [به این دیدار] مژده  زنان شما کشتزار شما هستند... و  «

 )403/ 1: 1371، قرشی( .»ده 
تلویحاً  ،  براي تزیین سخن و رعایت ادب و نیز به دلیل تقبیح تصریح به جماع،  در این آیه »  حَرْثٌ لَکمْ«

کنایه به صورت  »  أَنَّکم مُّلاقَُوهُ«  )1/331:  1415،  درویش(  .رابطه زناشویی است  کنایه از موصوف به معناي
 )2/311: 1373، طبرسی( ایماء و از نوع موصوف به معناي دیدن و دریافت پاداش الهی است

توانید با دار بودن مباشرت زن و مرد پرداخته و فرموده هر زمان که بخواهید میاین آیه به لزوم هدف
رعایت شرایط و احکام شرع باشد تا نتیجه آن ولادت زنان تان آمیزش کنید که این آمیزش باید با  همسران 

 و مردان مؤمن و صالح باشد. 
بستگی مردان به همسرانشان را نیز مورد تأکید قرار داده و زنان را به مزرعه تشبیه  مهرورزي و دل،  آیه

ها نیازمندند. در  کرده که جامعه انسانی براي بقاي نسل و دوام خود و مردان جهت یافتن آرامش به آن
کند که مؤمنان را به رحمت الهى و سعادت  سفارش مى  (ص)  دهد و به پیامبر پیام امیدبخشى مى،  پایان آیه

دهد. نکته ظریفی در تشبیه زن به زمین کشاورزي نهفته است و آن اینکه زن وسیله  در سایه تقوا بشارت  
اى براى حفظ حیات نوع بشر است. این سخن هشدار  بلکه وسیله ، اطفاي شهوت و هوسرانى مردان نیست

 دانند.بازى میسیله هوس به افرادى است که نگاه به جنس زن را بازیچه یا و
 ) 185: آل عمران( )....کلُُّ نفَْسٍ ذَآئقَِةُ الْمَوْتِ وإَِنَّمَا تُوفََّونَْ أجُُورَکمْ یومَْ القْیِامَةِ( .3

نیست که   این  قیامت... هرکس چشنده مرگ است و جز  پرداخته شود مزدهاي شما در روز    . کاملاً 
اجر خود را خواهند داشت و خردلی از اجر ایشان از بین نخواهد رفت. ، یعنی به تمام قوت»  تُوفََّونَْ أجُُورَکمْ«

 تلویحاً کنایه از موصوف است. ،  ها در این آیه در ارائه معنابه دلیل فراوانی واسطه 
وَنَزَّلنَْا عَلیَک «  )؛89:  نحل(  )... وَنَزَّلنَْا عَلیَک الْکتَابَ تبِیْانًا لِّکلِّ شَیءٍ وهَدًُى وَرحَْمَةً وَ بُشْرَى لِلْمُسْلمِیِن(  .4
یعنی قرآن است»  کتاب «  ؛»الْکتَابَ  اشاره؛  و  ایماء  به شیوه  از موصوف  ؛  586  /6:  1373،  طبرسى(  .کنایه 

 )  280: 1416، ؛ محلى81 /12: 1408، ابوالفتوح رازى
 : دهداینجا چند فضیلت از فضائل قرآن را تذکر می

 چیز است. رساند که قرآن مبین و ظاهر کننده همه عمومیت را می »  ءٍلکِلِّ شیَ «   ،  یکى اینکه قرآن تبیان است 
 کننده به طریق مستقیم قرب جوار احدیت است.قرآن هدایت است؛ یعنى هدایت: دوم
ها قرآن مسلمان :  تعالی فرود آمده است. چهارممبدأ صفت رحمانیت حققرآن رحمت است یعنى از  :  سوم

 )  230/ 7: تابى، امین( دهدبشارت می، را به سراى نیکوى بهشت که دار کرامت الهى است
 )24: فرقان( ).أَصْحابُ الْجنََّةِ یومْئَذٍِ خیَرٌ مُستْقََرا وَ أحَْسنَُ مقَِیلًا( .5

تلویحاً  »  یوْمَئذٍِ«   اهل بهشت در آن روز جایگاه و مسکنی بهتر و نیکوتر خواهد بود. مسلماً براي یاران و  
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» اسم مکان بوده و در اینجا کنایه از موصوف  مُستَْقَرّاً«   «مَقیِلًا» و   ه کنایه از موصوف به معناي قیامت است. دو واژ 
قیلوله» به معناى استراحت در نصف روز است. این  اه و « گ ى جای به شیوه ایماء و اشاره است. «استقرار» به معنا 

چون قیلوله به معناي خواب نیم روز است  ،  دهد که این بخش مربوط به مسئله برزخ است قیلوله نشان می 
اهان میان  گ اهان و صبح که در بهشت محض خواب نیست. «مُسْتَقَرّاً» کنایه از سخنانى است که شامگ درحالی 

 ) 7  / 7:  1415(درویش،    . «مقَِیلاً» کنایه از استراحت نیم روزى است شود و  بهشتیان ردوبدل مى 
 . )؛ و تجارتی دیگر که آن را نیز دوست دارید...13: (صف )وَأخُْرَى تُحبُِّونَهَا...( .6

کنایه موصوفه از نوع تعریض و توبیخ است بر دوست داشتن نعمتی که به    ؛عبارت «وَأخُْرَى تُحِبُّونَهَا»
رسد و آن نصرتی از جانب خدا و فتحی نزدیک است به جاي نعمتی که به آن وعده داده  ها میزودي به آن

دارد که  شده و آن آمرزش گناهان و نعمت بهشت است و آدمی از روي طبع بشریت چیزي را دوست می
به معناي داشتن ایمان عمیق و خالص  ،  زودتر به او نفع رساند. آیه مذکور تلویحاً کنایه از موصوف بوده 

 براي رسیدن به ایثار و فداکارى و جهاد است. 
أیَدیِهِمْ وَبِأیَمَانِهمِْ... وَاغفِْ(  .7 نُورهُُمْ یسعَْى بیَنَ  آمنَُوا معََهُ  النَّبِی وَالَّذیِنَ  لَا یخْزيِ اللَّهُ  لنََا إِنَّک ... یومَْ  رْ 

 ) 8: تحریم( )عَلَى کلِّ شَیءٍ قَدیِرٌ
اند خوار نسازد و نوري پیشاپیش و  ... در آن روزي که خداوند پیامبر گرامی و آنان که به او گرویده 

 ی. ی.. و ما را بیامرز. البته تنها تویی که بر انجام هر چیز توانا.سمت راست آنها در درخشش باشد
آیه، به معناي رسوایی بوده و تلویحاً کنایه از موصوف و به معناي عذاب است و در در این  »  الخزي«

 توان آن را به معناي سرافکندگی کافران اراده نمود که در این صورت کنایه تعریضیه است. تعبیري دیگر می
) و نیز  187  /11:  1377،  حایري تهرانی(  کنایه از عذاب است به خاطر وجود ملازمت بین آن دو»  الخزي«

زیرا وقتی خداوند  ، و مؤمنانی که با او هستند (ص)  تعریض به سرافکندگی کافران است و نفی آن از پیامبر
بدون اینکه  ،  کند پس آن را براي کافران اثبات کرده استو مؤمنان نفی می  (ص)  این صفت را از پیامبر

 )4/570: 1407، زمخشري( .تصریح شود
؛ تلویحاً کنایه از نوع نسبت است، زیرا صاحب نسبت که مؤمنان  )بیَنَ أیَدیِهِمْ وَبِأیَمَانِهِمْنُورهُُمْ یسعَْى  (

شوند و راه برایشان روشن و آشکار  هستند در آیه ذکر شده است. اینکه مؤمنان از راه راست منحرف نمی
 )  260م: 1991(عبدالقادر،  .باشدها به بهشت میاست، کنایه از وارد شدن آن

آوردن به گناه توبه کنند تا در روز قیامت به   از روي  ابتداي آیه مؤمنان مورد خطاب هستند که  در 
گویند پروردگار نور را بر ما کامل گردان و گناهانمان را ببخش بهشت الهی به بهشت درآیند و در آن روز می

 تلویحاً کنایه از موصوف و به معناي امید به استجابت دعااست.  ؛»إِنَّک عَلَى کلِّ شَیءٍ قدَِیرٌ« و عبارت
 ) 7: بقره ( ).ختََمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وعََلَى سَمعِْهِمْ وعََلَى أَبْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عذََابٌ عظیِمٌ( .8

ست که گویی  ا  اي هاي ایشان پرده نهاده و برچشم غفلت)(  هاي ایشان مهرها و گوشخداوند بر قلب
 بینند براي ایشان عذابی بزرگ است. نمیحقایق را 
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رفتن    به معناي فرو،  رمز و کنایه از موصوف»  ختم قلب«  ؛در آیه وجود دارد»  تعابیر کنایی«  چهار،  در آیه 
بینى در نظر و استدلال نیز عمقى و کوتاه کنایه از کم  و  )69  /1:  1407شبر،  (  در کفر و رویگردانی از حق

سمع«  )1/130:  1373طبرسی،  (  است موصوف»  ختم  از  کنایه  و ،  تلویحاً  نصایح  قبول  عدم  معناي  به 
تلویحاً کنایه  »  ختم الابصار«  تأثیرنکردن در ایشان است و مراد از عدم استماع نیز عدم قبول و اجابت است.

 )8: تابی، شریف رضی( .به معناي عدم هدایت و نجات یافتن است، از موصوف
، مصطفوي(  .به معناي بزرگی و هولناك بودن عذاب الهی است،  تلویحاً کنایه از صفت»،  عذاب عظیم«
1360 :8 /342( 

ها در  اعتنائی آن ی و بی ی پروا جزاى مناسب بی ،  این مهر زدن بر دل و گوش و پرده بر چشم فروکشیدن 
این سرانجام طبیعى کفر  و  ،  که انذار کردن و نکردن برایشان یکسان است   چرا ،  است   (ص)   برابر انذار پیامبر 

ها و میان  ها است که منظور از مهر و پرده، همان سلب توفیق است و اینکه میان قواى ادراکى آن عنادآمیز آن 
 ندارند و قابل هدایت نیستند. ،  ها دیگر قابلیت اینکه حق را درك کنند شده و آن   اى قرار داده حقیقت فاصله 

 ﴾ 10: بقره ﴿)فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادهَُمُ اللّهُ مَرَضًا وَلَهُم عذََابٌ أَلیِمٌ بِمَا کانُوا یکذِبُون( .9
ها را و براي ایشان پس افزون کند خداوند بیماري آن،  هاي ایشان بیماري شک و تردید استدر قلب

 گفتند عذابی بزرگ است. به کیفر کردار زشتشان و دروغی که می
به  »  مرض «  از نوع موصوف  اشاره دارد. همان کنایه  نفاق و دورویی  به  ایمائیه است که  گونه که  شیوه 

 ) 63  / 1:  1421،  صابونی (   شود نفاق نیز سبب ضایع گشتن قلب و نهان می ،  شود بیماري سبب تباهی بدن می 
که قلب، نفس ناطقه است که انسان بودن آدمی به وجود کنایه موصوف به شیوه ایمائیه است  »،  قُلُوب«

تعریض به حرام بودن کذب است و این به معناي   ؛»وَلَهُم عذََابٌ أَلیِمٌ بِمَا کانُوا یکذِبُونَ«  است. عبارتِ آن  
گویىِ اصلى منافقان، دروغ است و به دلیل دروغ  آن است که آنان مرتکب فعل حرام شدند؛ زیرا سرمایه 

را    (ص)  ) منافقان چون خدا و رسول65  /2:  1420فخر رازي،  (  .شوندمستمر، گرفتار عذاب دردناکى مى 
  . شان است گوییبراى ایشان عذابى دردناك به سبب دروغ، تکذیب کردند و در اظهار ایمانشان دروغ گفتند

 )44  /1: 1362قطب، (
 ) 166: بقره ( ).وتَقَطََّعَتْ بِهِمُ الأَسبَْابُإِذْ تبََرَّأَ الَّذیِنَ اتُّبعُِواْ منَِ الَّذیِنَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ العْذََابَ ( .10

که بیزارى جستند کسانی که پیروي کرده شدند از آنان که پیروي کردند و نگریستند عذاب را  هنگامی
 ها. و گسیخته شد از ایشان سبب

کنایه از موصوف به شیوه ایماء و اشاره به معناي هلاکت و نابودي و از  »  وتَقَطََّعَتْ بِهِمُ الأَسبَْابُ«  در
عبدالمعطى (  .کنایه از زیان و هلاکت و از دست رفتن زمان است،  دست دادن زمان است. این بخش از آیه

 )  205: 1432، ابوسمعان
کند و آن اینکه در روز هاى قیامت را در مورد مشرکان ترسیم مىآیه شریفه صحنه دیگرى از صحنه 

ها که با تبلیغات خود گروهى را به انحراف  پرستان و آنبت  رهبران،  قیامت که حقایق بر همه روشن شد
جویند و این هنگامى است که لوح هستند بیزارى و دورى مىاز پیروان خود که همان مردم ساده ، کشاندند
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ها باشند و عذاب  خواهند که پاسخگوى بدبختى آنها مىروند و از آناین پیروان سراغ رهبران خود مى
از  ،  ولى رهبرانشان که خود در عذاب الهى هستند و قدرت هیچ کارى را ندارند،  ها بردارندالهى را از آن

جا کوتاه است و این دلیل بر نهایت ناامیدى و ها از همه زیرا که دست آن،  خواهند که دور شوندها مىآن
گشتند و از آن  کنند که کاش بار دیگر به دنیا برمىآرزو مى،  هاست. این پیروان وقتى چنین دیدند یأس آن

 شود.  جستند؛ ولى هیهات که این آرزو هرگز برآورده نمىاند بیزارى مىرهبران که باعث چنین بدبختى شده 
 ﴾275:  بقره ﴿).الَّذیِنَ یأْکلُونَ الرِّبَا لاَ یقُومُونَ إِلاَّ کمَا یقُومُ الَّذِي یتَخبََّطُهُ الشَّیطَانُ مِنَ الْمَسِّ...( .11

کسی که  ،  در قیامت از قبرها) مگر همانند برخاستن(  سود بر سود) را برنخیزند (  خورند رباکه می  کسانی
 . این حالت)... ( آشفته سازدش شیطان از جنون

به معناي  ،  اکل»، به معناي خوردن است و در اینجا تلویحاً کنایه از موصوف»، «الَّذیِنَ یأْکلُونَ الرِّبَا«  در
 باشد.می آزمندي و انباشتن مال

الْمسِّ« کنایه از صفت جنون و دیوانگی  ،  به شیوه ایماء»  المسَّ«  در واژه »  الَّذِي یتَخبََّطُهُ الشَّیطَانُ مِنَ 
  / 2:  1209(طوسی،    .«مسّ»، چیزي است که به انسان آزار برساند و در این آیه کنایه از جنون است  است.
خود را حفظ کنند. شاید مقصود توانند تعادلاند که نمىدیوانگانى تشبیه شده در این آیه ربا خواران به  )  359

اجتماعى ربا خواران در دنیا باشد که مثل دیوانگان، فاقد تفکر صحیح اجتماعى    از این تشبیه همان شیوه 
ها را کور کرده است، به طورى که منافع خود و اجتماع را در نظر پرستى چشم عقل آنهستند و ثروت

یعنى در قیامت رباخواران به شکل دیوانگان ،  گیرند. و شاید مقصود از این تشبیه قیام در رستاخیز باشدنمى 
شوند. جمعى معتقد هستند که تعبیر «مس شیطان» کنایه از بیمارى روانى و جنون است و این  محشور مى

 تعبیر در میان عرب معمول بوده است. 
 ) 77: آل عمران( ).... ولاََ یکلِّمُهمُُ اللّهُ وَلاَ ینظُرُ إِلیَهِمْ یومَْ القْیِامَةِ وَلاَ یزَکیهِمْ وَلَهُمْ عذََابٌ أَلیِمٌ( .12

گاه به نظر رحمت در روز قیامت بدیشان ننگرد و پاکیزه  و خداوند از خشم سخن نگویدشان و هیچ
 از پلیدي گناه) و براي ایشان عذابی دردناك است. ( نگرداندشان

 : دو کنایه وجود دارد » وَلاَ یکلِّمُهُمُ اللّهُ« در عبارت
در معناي دور    .2بی اعتنایی خداوند به کافران است.  ،  در معناي نزدیک تلویحاً کنایه از موصوف  .1

 )213 /1: 1383؛ فیض کاشانى، 347 /2: 1418، صافی( .خشم و غضب الهی است، تلویحاً کنایه از صفت
ینظُرُ  « از تحقیر و خشم خداوند است »  إِلیَهِمْوَلاَ  از فردي نارحت و بیزار باشد  ،  کنایه  زیرا کسی که 

در این آیه یک معنی نزدیک دارد که همان  »  کنایه «   )543  /1:  1415،  درویش(  .گرداند رویش را از او برمی
به کافران است و یک معنی دور از کنایه ،  نگاه نکردن خداوند  اصلی    . است»  غضب خداوند«  یعنی مراد 

آید که خداوند هم به کافران  کار رفته در این آیه چنین برمیاز کنایه به )  626  /2:  1421مکارم شیرازي،  (
 آورد.  ها عطوفت و ترحم نمییعنى بر آن، ها خشمگین استکند و هم نسبت به آننگاه نمی

گوید و با  ها سخن میبا آنها از احوال اهل بهشت که خدا  در آیه تعریض نیز است به دور شدن آن
 )  98 /1: 1377؛ طبرسی، 216 /1: 1407گرداند (زمخشري، ها را پاك میها، آندرود فرستادن بر آن
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یعنی سخن نگفتن و روي برتافتن  ،  با امري واضح،  نهایت خشم و غضب خداوند بر کافران،  در این آیه 
آورده شده است تا معناي آیه را به شکلی محسوس روشن نماید. بلاغت کنایه با  »  کنایه «   صورتبه ،  از آنان

دارد که آنان  در این است که بزرگی گناه و زشتی عمل این قوم را آشکار ساخته و بیان می،  این ویژگی
سزاوار چنین عذاب بزرگ و کیفر شدیدي شدند که فراخور و متناسب با اعمال و موضع ناپسندشان در برابر 

،  ها به سبب موضعشان در مقابل قرآنخشم و غضب خداوند را نسبت بدان،  قرآن است. کنایه با این ویژگی
 کند.آشکار می

العْذََابَ بِمَا   یومَْ تبَیْضُّ وُجُوهٌ وتََسْوَدُّ وجُُوهٌ فَأمََّا الَّذیِنَ اسْوَدَّتْ وجُُوهُهُمْ أَکفَرتُْم بعَدَْ إیِمَانِکمْ فذَُوقُواْ(  .13
 )106: عمرانآل( ).کنتُْمْ تَکفُرُون 

پس اما آنان که سیاه گردد  ،  کافران)(  هايمؤمنان) و سیاه شود صورت(  هايروزي که سفید گردد روي 
اکنون) بچشید عذاب را به کیفر (  شدید؟ پس  ایمان کافر ز فرشتان نکوهششان کنند که) بعد ا( شانروهاي 

 ورزیدید. آنچه که کفر می
 : در این آیه چهار کنایه به کار رفته است

 کنایه از صفت به روش ایماء به معناي ظهور خوشحالی در صورت است. » یومَْ تبَْیضُّ وجُُوهٌ« ـ
ایماء به معناي ظهور رنج و بدبختی است. صاحب تفسیر  »  وتََسْوَدُّ وجُُوهٌ«  ـ کنایه از صفت به روش 

) که  51  /4:  1393(رشیدرضا،    .را کنایه از عذاب عظیم عنوان نموده است»  «المنار» عبارت «تَسْوَدُّ وجُُوهٌ
 «کنایه تلویحیه» خواهد بود. 

 کنایه از موصوف به روش ایماء به معناي افراد کافر است.  »، فَأمََّا الَّذیِنَ اسْوَدَّتْ وجُُوهُهُمْ« ـ
چون مقام کفر و ناسپاسی نمودن در برابر نعمت الهی، و کفران هم مانند خیانتی است که موجب انفعال 

گونه افراد، عذابی را که با  شود، لذا خداي متعال در ذکر و یادآوري عذاب آخرتی اینخجلت صاحبش میو 
کاران، نامبرده (که در  تذکر داده است. یعنی از سیاه شدن چهره معصیت،  باشدخجلت و انفعال مناسب می

که جمله «فَأمََّا الَّذیِنَ اسْوَدَّتْ وجُُوهُهُمْ   دانند)، چنان دنیا هم سیاه شدن چهره را کنایه از انفعال و خجلت می
دارد.   اشعار  یا لااقل  و  دارد  این خطاب دلالت  به  تَکفُرُونَ»  کنتُْمْ  بِمَا  العْذََابَ  فذَُوقُواْ  إیِمَانِکمْ  بعَدَْ  أَکفَرتُْم 

د که  دهفرماید، موضوع سفید شدن چهره را تذکر میهمچنین در طرف مقابل که ثواب شاکران را ذکر می 
طور که در دنیا سفیدي رخساره را کنایه از خشنودي و راضی آن خود مناسب با مقام شاکران است، همان

؛ مغنیه،  357  / 1:  1407؛ شبر،  340  / 1:  1383؛ فیض کاشانى،  375  / 3:  1417ی،  ی(طباطبا  .دانندبودن می
1424 :2/ 128  ( 
العْذَابَ«  ـ :  فذَُوقُوا  بود»  افزایش خواهد  به  آنان همواره رو  اینکه عقوبت و حسرت  از  ، طیب(  .کنایه 
 )  112 /12: 1420، ؛ فخرالدین رازي43 /1: 1369

 ﴾ 56: نساء﴿ )....کلَّماَ نَضِجتَْ جُلُودهُُمْ بدََّلنَْاهمُْ جُلُودًا غیَرهََا...( .14
 . برویانیمشان)(  هاي دگري جایگزین کنیمپوست، هاي بدنشانهرگاه پخته شود پوست  ...
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کنایه از صفت به روش ایماء به معناي شدت و دوام عذاب است. ذکر این  »، «بدََّلنَْاهُمْ جُلُودًا غیَرهََا«
،  چشند کنند و هر زمانى عذابى تازه مىعذاب را احساس مى،  ها در همه حالاتکنایه از این است که آن  جمله 

هر »  کلُّما «  شود.خفیف مى،  کنند و رنج آن برایشاندرد عادت مى  به ،  نه مثل کسانى که بر اثر مرور زمان
 . » کُلمّا نَضجَِت جُلُودهُُم«  :کشداین صحنه را سخت و خوفناك با نیمی از یک جمله به تصویر می،  زمان که 

،  اندگرفته آنچه مردمان انس بدان    به شکل فراتر از،  بدن)آنان بریان و سوخته شود(  هايزمان که پوست  هر
ه هاي دیگري بپوست   ؛»بدََّلنَاهُم جُلُوداً غیَرهََا«  :کشدچنین صحنه شگفتی را به تصویر می،  با بقیه جمله 

کند!  خلاصه می،  یک جمله شرطیه نه بیشتر  همه هول و هراس سخت را دردهیم. این می  ها قرارجاي آن
با ایمانیوجود مهیّ  این سزاي کفري است که  اسباب  انجام پذیرفته است،  ا بودن  اراده  ،  از روي قصد و 

 سزایی است برابر. 
 ﴾ 36: مائده ﴿).... لیِفتْدَُواْ بِهِ منِْ عَذَابِ یومِْ القْیِامَة ( .15

 از ایشان پذیرفته نگردد.  ، دهند که از عذاب و شکنجه روز قیامت برهند  ... تا فدا
: 1415آلوسی،  (  .کنایه از صفت به شیوه ایماء به معناي لزوم عذاب بر کافران است  در اینجا»  لیِفتْدَُواْ بِهِ«

له مجازات الهی باشد که  ئتواند بیان نهایت تأکید بر مسدر تعبیر دیگر می  )6/342:  1418،  ؛ صافی3/300
  تعریضیه است.کنایه توان از آن عذاب رهایی جست، که در این صورت با هیچ سرمایه و قدرتی نمی

 : نویسدسید قطب می
اي براي تقرب به  ترسند و وسیله در دیگر سو، صحنه کفار قرار دارد. آن کسانی که از خدا نمی

گردند. این صحنه، کاملاً زنده و برجسته و داراي حرکت جویند و سرانجام رستگار نمیخفا نمی
گوید، بلکه به زبان  کلمات از این صحنه سخن نمی  وصاف ونی با اآ . روند قرو جنبش است

می تعبیر  به  ایشان  درباره  انفعالات  و  آنحرکات  ترسیم پردازد.  در  قرآن  شیوه  که  گونه 
 ) 2/881:  1425(سید قطب،    .، و همچنین در ذکر اغلب مطالب، مقاصد استهاي قیامتصحنه 

 ﴾31:  انعام﴿)...وهَُمْ یحْمِلُونَ أَوْزَارهَُمْ عَلَى ظُهُورهِِمْ أَلاَ سَاء مَا یزِرُون.خَسِرَ الَّذیِنَ کذَّبُواْ بِلقَِاء اللّهِقدَْ  (  .16
اند که بارگناهانشان را بر پشته به تحقیق زیان کردند کسانی که انکار لقاء خداوند را نمودند... و ایشان

 گیرند.شما اي مسلمانان) آگاه باشید که چه بار گرانی به دوش می( کشندهاي خود می
به معناي مشاهده آثار مغفرت و عقوبت الهی در روز رستاخیز است،  ،  «لقَِاء اللّهِ» تلویحاً کنایه از موصوف

 گیرد، نیست. می زیرا ملاقات خداوند از نوع معنوى است، و از نوع مادي و جسمانی که در این دنیا صورت
ظُهوُرهِِمْ« عَلَى  پشت(»  أَوْزَارهَُمْ  بر  گناهان  است)،  حمل  موصوف  از  کنایه  همراه ،  تلویحاً  معناي  به 

همیشگی بودن این گناهان با صاحب خود. گنهکاران را به چهارپایانی تشبیه کرده که بار سنگین خود را  
قیامت است. «اوزار» جمع  کشند. هدف تنزیل جایگاه و تحقیر ایشان و وخیم بودن حالشان در  به دوش می

یحْمِلُونَ «  و منظور از  «وزر» به معنى بار سنگین است و در اینجا کنایه از موصوف به معناي گناهان است
؛ 7/112:  1418،  صافی(  .کشندگویا به صورت حقیقی آن را به دوش می،  تحمل گناهان است»،  أَوْزَارهَُمْ

 ) 1/259: 1425جوزى، ابن



 68  1403  تابستان ،  2شمارۀ  ،  1دورۀ    ، هاي ادبی قرآن آرایه 

کشند ها گناهان خود را بر دوش مىگوید آنزیرا مى،  تواند یکى از دلایل تجسم اعمال باشداین آیه مى
ها همواره تشبیه به بار سنگین  زیرا مسئولیت،  اى از سنگینى بار مسئولیت بوده باشدتواند کنایه و نیز مى

شود به دوش خواهند کشید و این خود شود. گناهان را که آن روز به صورت بارى سنگین مجسم مىمى
یا بد گناه و یا بد وزر و  ،  کشندترین و دشوارترین احوال آدمى است و بد بارى است که به دوش مىپست 

 )206/   : 1374، مکارم شیرازى( .کنندوبالى است که حمل مى
:  1421؛ صابونی،  124/  4:  1415آلوسی،  (  .کنایه از موصوف به معناي روز قیامت استدر آیه،  «السَّاعَةُ»  

) علت انتخاب این نام «السَّاعَةُ» براى روز قیامت یا به خاطر آن است  4/256:  1421؛ مکارم شیرازى،  1/357
) و یا اشاره به ناگهانى 412/  6:  1364گیرد (قرطبی،  که با سرعت حساب مردم در آن ساعت انجام مى

(مکارم شیرازى،   .شوندآسا مردم از جهان برزخ منتقل به عالم قیامت مىوقوع آن است که در ساعتى برق
1374 :5 /205( 

 ﴾ 179: اعراف﴿)....نسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ یفقَْهُونَ بِهَالاوَلقَدَْ ذَرَأْنَا لِجهَنََّمَ کثیِرًا مِّنَ الْجنِِّ وَا( .17
هایی  و به تحقیق بسیاري از جن و انس به کیفر کردار زشتشان سرانجام جهنم خواهد بود. ایشان را دل 

 است که ادراك نکنند.
کنایه از موصوف به روش ایماء است. معناى آیه این  ،  قلوب کنایه از عقول»  لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ یفقَْهُونَ بِهَا«

 : گویندترند. برخى از مفسرّان جدید مىکنندگان حق در قیامت از همه مردم بدحالاست که تکذیب
،  دارندکه چهارپایان بار سنگین را برمى  بهتر است، چرابلکه وضعیت چهارپایان از منکران حق  

آورند و دارند و دیگر آنکه بار چهارپایان را سرانجام پایین مىکن این گروه گناهان را برمىیل
 .رونداما این گروه با گناهان خود به جهنم مى،  پردازندشوند و به استراحت مىها رها مىآن

 )1072/ 2: 1425؛ قطب، 3/180: 1424(مغنیه، 
ی عَلیَکم وَ قَالَ الشَّیطَانُ لَمَّا قُضِی الأمَْرُ إنَِّ اللّهَ وعَدََکمْ وعَدَْ الْحقَِّ وَوعَدَتُّکمْ فَأخَْلفَتُْکمْ ومََا کانَ لِ( .18

 ﴾22: ابراهیم﴿).مِّن سُلطَْانٍ...
: روند) شیطان به کافران گویدبهشتیان به بهشت و دوزخیان به دوزخ  (  و چون کار مردم خاتمه پذیرد

و (  شما نبود  گونه تسلطی بر راستی وعده داد و من خلاف آن وعده دادم و من را و هیچه را ب  خداوند شما
 . هرگز از شما اختیار گرفته نشد)...

که حسابرسی کامل خلق و صدور حکم الهى از  ،  کنایه موصوف به روش ایمائیه   ؛»لَمَّا قُضِی الأمَْرُ «  در
در این آیه شریفه    و توانمندي است.  و به معناى قدرت»  کنایه از صفت«   ؛»سُلطَْانٍ«  آن اراده شده است.

نماید که در روز حساب پس از آن که حکم محکومیت  خداوند متعال مناظره کفار را با شیطان یادآوري می
مردم بیگانه از خدا در مقام توبیخ و ملامت  یابند. آن  شود و در دوزخ استقرار میبیگانگان به اجرا گذارده می

نماید. از این آیند بدین نظر ابلیس ناگزیر حقیقت را در مناظره اظهار نموده و از خود دفاع میابلیس بر می
دیگر کارى از او ساخته نیست.  ،  آید که شیطان تنها قادر است که مردم را دعوت و اغوا کندچنین بر مى،  آیه

 )479 /6: 1373، طبرسی( .نه کار دیگر، خاطر همین دعوت استه بنابراین تنها کیفر او ب
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 ﴾ 39: یممر﴿).وَأَنذِرهُْمْ یومَْ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِی الْأمَْرُ...( .19
 . اي پیغمبر امت را از روزي که جز ندامت حاصلی ندارد بترسان که آن روز کار از کار گذشته است... 

کنایه موصوف به    ؛»قُضِی الأمَْرُ«  تلویحاً کنایه از موصوف و به معناي روز قیامت است.»،  الْحَسْرَةِیومَْ  «
اولین »  و انذرهم«  روش ایمائیه است که حسابرسی کامل خلق و صدور حکم الهى از آن اراده شده است.

بشارت باهل ایمان و تقوى و اعمال صالحه و انذار از شرك و کفر و  ، تکلیف پیغمبران بشارت و انذار است 
پس از مردن دیگر  »  «إِذْ قُضِی الْأمَْرُ  ضلالت و فسق و فجور و اعمال سیئه و اخلاق رذیله و صفات خبیثه.

کنند همیشه در دنیا هستند و  کنند و خیال مىتصور می»  وهَُمْ فِی غفَْلَةٍ«  شود و نه توبه.نه ایمان قبول می
 )442/ 8: 1369طیب، ( .شوندى منکر معاد میکلّ پس از موت خبرى نیست و به 

 ) 22: فرقان( ).یومَْ یرَونَْ الْمَلَائِکةَ لَا بُشْرَى یومْئَذٍِ لِّلْمُجْرمِیِنَ ویَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا( .20
ندهند و به ستمکاران  نویدي  و  ببینند که هیچ بشارت  را  ایشان  (  روزي که فرشتگان  به  فرشتگان) 

 رحمت و دیدار حق محروم باشید.از : گویند
آیه،  »  یوم« موصوفه در  ایمائیه  معناى،  کنایه  مرگ«  به  (زمان  یا441  /3:  1420بغوى،  »  » قیامت«   ) 

 ) است. 261 /7: 1373؛ طبرسی، 5/462: 1424مغنیه، ؛ 482 /7: 1209طوسی، (
هاى عذاب الهی دارد که نشانه کنایه از موصوف به روش ایمائیه است و به کافران اشاره  »،  مُجْرمِیِنَ«

قیامت مشاهده می از کافران»، «مُجْرمِیِنَ«کنند.  را در روز  ؛ بغوى، 7/261:  1373طبرسی،  (  است»  کنایه 
1420 :3 /441( 
به معناي ممانعت »  حجر«  کنایه ایمائیه موصوفه و به معناى استعاذه و پناه بردن است.»،  حِجْرًا مَّحْجُوراً«

این واژه را  ،  رود. در آیه مذکور اشاره بر این مطلب است که مجرمان در روز قیامتمی  کار  و جلوگیري به
کاربردن این واژه تأثیري به حال چه به   گرا،  برندمی  کار  براي ممانعت از عذاب الهی در برابر فرشتگان به

 )247 /3: 1407، زمخشري( .ایشان ندارد
مثَنَْى وفَُرَادَى ثمَُّ تتَفََکرُوا مَا بِصَاحبِِکم مِّن جنَِّةٍ إنِْ هُوَ إِلَّا نذَیِرٌلَّکم بیَنَ یدَي عذََابٍ ... أنَ تقَُومُوا للَِّهِ  (  .21

 ) 46: سباء( ).شدَیِدٍ
ید که او  یاندیشه نما  (ص)  سپس در کار محمد،  یک تنها در امر دین قیام کنید   یا هر،  ... دونفر دونفر

 قبل از عذاب سخت است. ، هیچ بیماري روانی ندارد و او پیامبري ترساننده
تلویحاً کنایه از موصوف به معناي آمادگى و اقدام براى انجام کارى با کوشش و همّت  »،  أنَ تقَُومُوا الله«
 ) 685/  3: 1420بغوي، ( .است
 اشاره دارد   (ص)  اکرم  صاحب کنایه از موصوف به شیوه ایماء بوده و به پیامبر»،  مَا بِصَاحبِِکم مِّن جنَِّةٍ«

«جنة» به معنى جنون در اصل از ماده «جن» (بر    )25/215:  1420رازي،    ؛ فخر3/590:  1407زمخشري،  (
وزن ظن) به معنى ستر و پوشش است، و از آنجا که مجنون چنان است که گویى عقلش پوشیده شده این  

خواهد این حقیقت را  رود، و به هر حال نکته قابل ملاحظه اینجاست که گویا مىتعبیر درباره او به کار مى
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کننده به اندیشه و بیدارى فکر چگونه ممکن است خود مجنون باشد، و همین که منادى بیان کند که دعوت
 )  137 /18: 1374(مکارم شیرازى،  .تفکر است خود دلیل بر نهایت عقل و درایت اوست

در «عذاب شدید»، تلویحاً کنایه از موصوفبه معناي عذاب روز قیامت است. تعبیر «عذابى که پیش روى 
قیامت است بودن  نزدیک  به  اشاره  قیامت» است  از عذاب  ، 381/  7:  1336(کاشانى،    .شماست»، «کنایه 

 ) 483 /13، 1421مکارم شیرازى، 
 ) 15:  غافر . ( ) رفَِیعُ الدَّرجََاتِ ذُو العَْرْشِ یلْقِی الرُّوحَ مِنْ أمَْرِهِ عَلَى مَن یشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِینذِرَ یوْمَ التَّلَاق (   . 22

او بنا به اراده و مشیت خویش به    مقام عظمتش بسیاررفیع و صاحب عرش است واوست خداوندي که  
 روح) وحی فرستد تا مردم را از مکافات روز رستاخیز بیم دهد.(  هریک از بندگان خویش که خواهد

 )  8/134: 1336کاشانى، ( .تلویحاً کنایه ازصفت به معناي قدرت و سلطنت خداوند است» ذو العرش«
تلویحاً کنایه از  » یومَْ التَّلَاقِ« صفت به معناي رفعت شأن خداى متعال است. تلویحاً کنایه از »،  أمَْرِهِمنِْ 

 موصوف و به معناي روز قیامت است. 
آورد که با هر می آدمی اي را به خاطرهنگامه  تعبیر قرآنی این ؛«یومَْ التَّلاقِ» است  رستاخیز  هاياز نام

گردد و به رود و همه چیز باز مینمی  فراموشی چیز به ، هیچ  روز شود و در آنچه کرده است روبه رو می
 نشیند. ترازوي حساب می

هاي  نیز همچون نام نام است. این مؤمنان در بیداري  و مراقبت روحیه  آفرینشاز این تعبیر،   قرآن هدف
و معنایی ویژه از آن روز اشاره دارد: روزي که انسان با حساب اعمال و گفتارش در   وصف دیگر رستاخیز به 

آیندگان با هم تلاقی می20آن دادگاه عدل تلاقی دارد (حاقه/  کنند. روز تلاقی  ) روزي که گذشتگان و 
آري !روز تلاقی ظالم و مظلوم با یکدیگر. روز تلاقی بهشتیان و دوزخیان  .پیشوایان حق و باطل با پیروانشان

هدف آمدن انبیاء و نزول کتب آسمانی همین بوده است که بندگان را از آن روز تلاقی بزرگ بیم دهند و  
ها و  با نامقیامت در قرآن کریم    .چه عجیب است این نام و مفهوم وسیع و تکان دهنده آن عجیب است

حاکم   دهنده وضع مخصوص و نظام مخصوص ها نشانشده است زیرا هرکدام از آنعناوین مختلف خوانده 
جهت که همه اولین و آخرین در یک سطح و در  )؛ مثلاً ازآن8/331ق:  1416بر آن است (فیض کاشانی،  

شده است منظور از «روز جمع» » خوانده رود، «روز جمعها از بین مىآنگیرند و ترتیب زمانى  یکجا قرار مى
گردند، یکى سعید و داراى پاداش در آن روز خلایق به دو دسته تقسیم مى آیند.روزي که مردمان گرد می 

 و دیگرى شقى و معذب. پس باید انذار بشوند تا از راه شقاوت بپرهیزند، و از پرتگاه هلاکت کنار آیند. 
 ) 40: (نبأ ).... یومَْ ینظُرُ الْمَرءُْ مَا قدََّمَتْ یدَاهُ ویَقُولُ الْکافِرُ یا لیَتنَِی کنتُ تُرَابًا(. 23

کاش ما  اي  روزي که هر کس به کرداري که نموده، بنگرد و کافران از روي حسرت، آرزو کنند که 
 بودیم. خاك می

«یوم»، تلویحاً کنایه از موصوف و به معناي روز قیامت است. مراد از «مَا قدََّمَتْ یدَاهُ» تلویحاً کنایه از 
 )253 /4: 1407(زمخشري،  .موصوف و به معناي کارهاي زشتی است که در گذشته انجام شده است

http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2
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«یَا لیَتنَِی کنتُ تُرَابًا»، تلویحاً کنایه از صفت به معناي سختى و ناامیدي از رهایى و نجات است. «المرء» 
 است.  مراد خاص کافر، باشدکنایه از موصوف به روش ایمائیه می

شد  بود و زیر پاها لگدکوب مىکاش خاك مىايکند که  انسان کافر و گناهکار در روز قیامت آرزو مى
اثر سختى عذاب و ناامید شدن وى از رهایى است و چنین است، که هرکس فرصت را  و این آرزوى او، بر 

 )  504/ 7: 1424(مغنیه،   .شودها مىگریه ها و از دست دهد، گرفتار دریغ
طوري که در دنیا امیدوار به رحمت خدا طور تمنّا و آرزو در آن روز ناشى از کافر است که همین  ینا

و لو آنکه از جهت خطا و معاصى خود را ،  کن مؤمنین یل،  در قیامت نیز از رحمت خدا مأیوس است،  نیست
در آنجا نیز امید  ،  طوري که در دنیا امیدوار به رحمت الهى بودندهمین، اما  در معرض عذاب و سخط بینند

 ) 14/310تا: (امین، بى .عفو و بخشش دارند
که به تنگنا رسیده و اندوهناك گوید مگر وقتیسید قطب بر این عقیده است که انسان کافر این را نمی

جا که انسان  افکند تا بدانترس و وحشت و پشیمانی سایه می،  واسطه آن  این هم تعبیري است که به   .باشد
تر از  آسان،  ارزشیکند نابود شود و به عنصري ناچیز تبدیل گردد و به نظر او این نابودي بی کافر آرزو می

 )3219 /6: 1425، قطب( .انگیز و سخت بازپرسی استوحشت، رویارویی با جایگاه 
به دلیل آنکه اعمال و عقاید انسان در آن روز آشکار    ؛داردهاي مختلف قیامت اشاره  این آیه نیز به نام

 .است» یوم تبلی السرائر « اشاره به ، شودو برملا می
است. »  یوم الحسرة «  اشاره به ،  شونددچار حسرت می،  کنندکافران وقتی اعمال زشت خود را مشاهده می

را می هنگامی اعمالشان  نتیجه  «بیندکه  (مغبون،  به ،  شوندشناخته مىبازنده)  »  التغابن«  اشاره  است.  »  یوم 
نادم مىازآن الندامة ، «کاش خاك بودمگوید ايگردد و میجهت که در آن روز  کار  ،  آرى.  باشدمی»  یوم 

کند در صف یکى از رسد که آرزو مىجایی مىانسانى که اشرف مخلوقات است گاه براثر کفر و گناه به 
 روح و پست باشد. موجودات بى 

 )14: لیل. ()فَأَنذَرتُْکمْ نَارًا تَلظََّى( .24
 پس بدین وسیله شما را از آن آتشی که زبانه کشد هشدار دهیم. 

،  شناسان و مفسّرانتلویحاً کنایه از موصوف و به معناي آتش جهنم است. بسیاري از واژه »، نَارًا تَلظََّى«
 دانند. هاي دوزخ میی از ویژگییویژگیهاي دوزخ را اشاره به بعُدي از ابعاد و هر یک از نام

یا اینکه از عمق  ،  کندچون آتش آن به سختی بر انسان حمله می،  شودنامیده می»  جهنّم، «مثلاً دوزخ 
  یا ،  )19/  5:  1418،  بیضاوي(  افروخته است،  شود چون به شدّتنامیده می»  جحیم«  یا،  زیادي برخوردار است

چون ،  شودنامیده می  «سقر»  یا،  )203/  31:  1420،  رازيفخر(  کشدچون زبانه می،  شودنامیده می  «لظی »
هم  چون همه چیز را در،  شودنامیده می»  حطمه «  یا،  )180/  10:  1209،  طوسی(  نمایدچهره را دگرگون می

چون  ،  شودنامیده می  «هاویه «  یا،  )94/  32:  ق1420،  فخر رازي(  کندشکند و در عمق جان نفوذ میمی
 ) 10/761: 1373طبرسی، ( .نمایندتبهکاران در عمق آن سقوط می

maestro://eBook/farsi/92.htm
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برد. خداوند نافرمانان را از  می  انذار براي ترسانیدن است که خداوند انذار را براي هدایت انسان به کار
خواهید گرفتار آتش  یعنی اینکه اگر می،  ترساندانذار کرده و می،  آتشی که شعله ور است و لهیب زیادي دارد

لوازم و   ور جهنم نشوید مطیع باشید و فرمان ببرید.شعله  انذار به تنهایی دلیل بر این است که اگر  ذکر 
 .انسان با انذار مغلوب این غرایز نشود، نیروهاي عقلی یاري نکنند

 گیري نتیجه
هاي قرآن کریم به خوبی روشن  جایگاه و نقش اسلوب کنایه در انتقال پیام،  در تحلیل و بررسی تعابیر کنایی

 :  شودمی
،  تردیدبدیلی در تفسیر صحیح آیات قرآنی دارد. بینقش بی،  از جمله کنایه ،  هاي بیانآگاهی از اسلوب   .1

 ها و تفسیر ناصحیح احتمالی از قرآن خواهد شد.  ها موجب سوءبرداشت غفلت از این اسلوب
بیانی و بلاغی همچون کنایه می.با بهره 2 از مباحث  هایی که  توان تصویرهایی زیبا از صحنه گیري 

شیرینی و جذابیت بیشتري به تفسیر  ،  قرآن کریم آن ها را حکایت کرده است ترسیم نمود و از این طریق
 .تر تفسیر و معارف قرآن کریم بر انواع مخاطبان کمک کردبه تأثیرگذاري عمیق، داده 

. ذکر تعابیر کنایی در این آیات عوامل و انگیزه هاي بسیاري داشته است و همه تعابیر قرآن از جمله  3
 کنایه با اغراض بلاغی نزول یافته است. 

. کنایات به کار رفته در قرآن عمق و جلاي خاصی نسبت به کنایات غیر قرآنی دارد و مفهوم کنایه  4
 تر از مفهوم آن نزد علماي بلاغت است. در قرآن وسیع

. مفهوم کنایه در قرآن یک مفهوم آسمانی است که به لحاظ معنایی قابل قیاس با مفاهیم زمینی  5
 هاي گوناگون است. زیرا کنایه نزد آنان ابزار آراستن کلام به سبب، ادیبان و بلیغان نیست

بلکه یک هدفی است که  ،  بنابراین کنایه در قرآن صرفاً یک ابزار بلاغی جهت آراستن کلام نیست
که قرآن کتاب  کشاند و ازآنجاییسوي کمال می خداوند حکیم از وراي آن انسان را از مقصود خودآگاه و به 

اخلاقی و... با ، اجتماعی، ادبی، علمی،  زندگانی است مقصود و پیام سخن الهی درزمینه هاي مختلف دینی
. شوداستفاده از تعبیرهاي مختلف ازجمله تعبیرهاي کنایی به نحوي زیبا و تأثیرگذار درآیات مختلف بیان می

نماید دهد و یا او را بشارت داده و به عملی نیکو دعوت میگاهی خداوند با زبان کنایی انسان را هشدار می
و گاهی با استفاده از کنایه به مدح پیامبران و مؤمنان و... و به بیان صفات پسندیده و گاهی نیز به ذم کفار  

 پردازد. و منافقان و بیان صفات ناپسند می
مقصود نهایی از کنایه درآیات غالباً بیان یک یا چندین صفت و یا اشاره به موصوف و گاهی ،  بنابراین

ایماء به  ،  رمز،  تلویح ،  باشد که با توجه به مصداق هر آیه در قالبی از تعریض بیان نسبت میان این دو می
 شود. نشین بیان مینحوي زیبا و دل
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